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روایتی  از  شیرینی های مشهد قدیم

از  یکی  کوکوشیرین 
مامان منظر شیرین  غذاهای 

وقتـی بچه بودید، توی مشـهد بیـش از همه چه غذاهایی مرسـوم بود؟

مشـهدی ها شـب های جمعـه دمـی مـاش درسـت می کردنـد. در طـول هفتـه، زمسـتان ها کشـک بادنجـان بـا 

گوشـت، کوفتـه، اشـکنه کشـک، یتیمچـه بادمجـان، آب گوشـت و انـواع آش می پختیـم و می خوردیـم. بهـار 

حتـما دلمـه بـرگ درسـت می کردیم. مـادرم خیلـی کبـاب تابه ای درسـت می کردنـد. مخصوصـا بـرای آقاجانم 

خیلـی مقیـد بودنـد کبـاب تابـه ای درسـت کنند.

کوکو شـیرین را بیشـتر چه زمانـی می پختند؟

وقتـی می خواسـتند مهمان شـان را تحویـل بگیرند، تـوی عروسـی ها و مهمانی های خاص و مهم کوکو شـیرین 

. می پختیم

غذاهـای قدیـم فصلـی بودنـد؟ یعنـی تابسـتان و زمسـتان چیزهـای مختلفـی 

طبـخ می شـد؟

وقتـی مـن بچـه بـودم، یخچال بـود ولـی حجم زیـادی نداشـت و بـرای نگهـداری غذاها 

روش هـای مختلفـی داشـتیم. آقاجانـم خدابیامـرز خربـزه و انگـور آونـگ می کردند.

چـون زمسـتان ها میـوه زیـاد نبـود، از مرباهایـی کـه تابسـتان می پختیـم بـرای 

پذیرایـی از مهمانـان در فصـل پاییـز و زمسـتان اسـتفاده می کردیـم. وقتـی 

مهـمان می آمـد، مرباهای مختلـف را تـوی پیاله های کوچک جلـو مهمان ها 

می گذاشـتیم با قاشـق های کوچک. مهمان برایمان خیلی ارزشـمند بود.

صدیقـه سـادات بهشـتی/         وقتـی از غذاهـای قدیـم صحبـت می کنـد، صورتـش شـیرین می شـود. می گویـد همه چیـز تـوی گذشـته شـیرین بـوده اسـت.
خـودش هـم عاشـق غذاهـای شـیرین اسـت. منظـر شـاهید کلـی خاطـره از گذشـته دارد. بیشـتر خاطراتـش هـم شـیرین و شـنیدنی هسـتند. چنـد سـاعتی 
کنـارش نشسـتم تـا برایـان کوکوشـیرین بپـزد و از گذشـته های شـیرین مشـهد بگویـد. از روزهـای کودکـی اش وقتـی هنـوز رودخانـه کوچکـی از سـمت حـرم 

بـه بالاخیابـان می آمد گفت تا این روزها که همه چیز عوض شـده، شـهر بزرگ شـده اسـت و غذاهـای قدیمی کم کم فراموش می شـوند.


